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زیباترین لحظه مادرانگی

وارد رواق شیخ طوسی می شوم که چندسالی است 

به صورت متمرکز برای خواندن خطبه عقد زوج های 

ایـــن غروب  جــوان در نظر گرفته شــده اســت و در 

دامادها  سرد زمستانی، با حضور خیل عــروس و 

و خانواده هایشان گرمای خاص و دل نشینی دارد.

لبخند و شور و شادی در چهره ها موج می زند، اما 

در چهره مادران بیشتر و ملموس تر. آخر سال هاست 

که آرزوی دیدن چنین لحظه ای را برای فرزندانشان 

«الهی  داشته اند و بارها با ذوق و شوق دعا کرده اند:

عروسی/ دومادیت رو ببینم.»

گاهی صدای صلوات بلند می شود و از پایان خطبه عقد 

و زوجیت دو جوان خبر می دهد. پس از یکی از عقدها 

که همه مشغول ابراز ارادت و تبریک به عروس و داماد 

هستند، سراغ مادر عروس می روم. خانم کرامتی مادر 

چهار فرزند است و امروز آخرینشان را هم به خانه بخت 

فرستاد. او در حالی که از شادی در پوستش نمی گنجد 

و مدام برای عاقبت به خیری همه جوان ها دعا می کند،

احساسش را این گونه شرح می دهد:«برای عقد اولین 

فرزندم استرس زیادی داشتم. چون نمی دانستم 

چطور می شود. اما حالا خیالم راحت است. خیلی 

خوش حالم و شکرگزار خداوند هستم که فرزندانم 

دامادی  اند.» مــادر دامــاد هم که  به ثمر نشسته 

اینکه به علت  پنجمین فرزندش را شاهد است، با 

سنگینی گوش هایش خیلی از تبریک ها و آرزوهای 

قشنگ اقوام برای پسر و عروسش را نمی شنود، با همه 

وجود تشکر می کند و از خدا می خواهد آن ها هم این 

لحظات زیبا را تجربه کنند.

وفتق  جا هم دغدغه رتق  درهــا حتی همین  مــا

کارها را دارند! این وقتی برایم ملموس تر می شود 

که می بینم مادر عروسی با اینکه هنوز نه عاقد آمده 

و نه خبری از شروع مراسم عقد است، روی پایش بند 

«الان بچه ها (عروس  نیست و با همین جمله کوتاه که 

و داماد) می آیند»، ضمن اعلام همه استرس و نگرانی 

مادرانه اش، از مصاحبه طفره می رود تا مبادا حواسش 

پرت شود و کم وکاستی پیش بیاید.

مادرانه های لحظه ازدواج

عــروس هــاســت. نرگس خانم مــادر یکی دیگر از 

او که دومین فرزند و اولین دخترش را به خانه بخت 

می فرستد و نگرانی در چهره اش پیداست، می گوید:

«راستش را بخواهید، استرس دارم؛ اینکه سال ها با هر 

ایم و حالا دارند از ما جدا  زحمتی بزرگشان کرده 

می شوند و برای خودشان زندگی تشکیل می دهند،

غم انگیز است، اما اگر با هم خوب باشند، حال ما 

هم خوب خواهد بود.» مادر داماد هم کلام او را ادامه 

«فرزند عنایت خدا و میوه درخت زندگی  می دهد:

پدر و مادر است که سال ها برای ثمردادنش زحمت 

کشیده اند. برای همین حالا که دارد سراغ زندگی 

خودش می رود، یک جور حس ناامیدی دارم، اما 

همین که سالم و صالح است، خدا را شاکرم.» بعد 

هم از زوج های جوان می خواهد بیشتر هوای پدر 

و مادرها را داشته باشند و درکشان کنند.

!مادریم دیگر

مادری دیگر که دخترش فرزند چهارم خانواده است،

به بهای  مــادرهــا دوری دخــترش را  مثل خیلی از 

می گوید: اش به جان خریده است و  خوشبختی 

ــت اســت کــه فــرزنــدداری زحمت دارد، اما  «درس

همین که فرد مفیدی برای جامعه و انقلاب اسلامی 

بتوانند خدمت کنند، برایم بسیار شیرین  شوند و 

و لذت بخش است. تنها آرزویم این است که به دعای 

خیر شوند    به قبت  عا   (ع) خوشبخت و هشتم م  ما ا

و زندگی خوبی در کنار هم داشته باشند.»

مریم خانم، مادر داماد، پس از ازدواج دو دخترش،

حــالا ازدواج اولین پــسرش را جشن 

دعا برای خوشبختی  که  می گیرد. او 

افتد، اولین  زبــانــش نمی  ها از  جوان 

«اســترس دارم، جمله اش این اســت:

ولی خیلی خوش حالم.» می پرسم چرا 

استرس؟ و او همه این چرایی را در عبارت 

مادربودن خلاصه می کند و می گوید:

«مادریم دیگر!» گویا مادربودن گره 

نوعی مراقبت همراه  خــورده است با 

ها  نگرانی همیشگی در خوشی  با دل 

و ناخوشی های فرزند؛ جوری که دیگر 

نمی توانی خودت یا برای خودت باشی! او خطاب 

«گذشت  نوعروس ها و دامادها اضافه می کند: به 

داشته باشید و نگران مادیات نباشید. زیرا روزی 

را خدا می دهد.»

سخت نگیرید؛ شیرین می شود

برای عقد اولین  خانم، مادر دیگری که  معصومه 

فرزندش اینجا آمده است، با چهره ای از غم و شادی 

«خیلی  درهم آمیخته و چشمانی پراشک می گوید:

ببینم، اما اکنون هم    دوست داشتم این لحظه را

خوش حالم و هم حس غریبی دارم که دخترم از ما 

جدا و وارد زندگی خودش می شود. مادری حس 

خوب و عجیبی است. لحظاتی که خطبه عقد خوانده 

می شد، همه خاطرات تولد تا حالای دخترم جلو 

چشمم آمد، اما دیدم این مسیر هرچند پرفرازونشیب،

ارزش دیدن لحظه شیرین ازدواجش را داشت.» بعد 

هم درحالی که صورتش از شور و هیجان این لحظات 

گل انداخته است، از همه والدین می خواهد مانند 

خودش برای ازدواج جوانان سخت گیری نکنند.

فرزند صالح هرچه بیشتر، بهتر

تا خانواده عروس بعدی از راه برسند، با فاطمه خانم 

که پیش از پنجاه سالگی اش دامادی اولین فرزندش 

را به نظاره نشسته است، هم کلام می شوم. همان ابتدا 

«از ته دل خوش حالم؛ با شوری وصف ناپذیر می گوید:

آن قدر که فکر می کنم خواب می بینم و باورم نمی شود 

پسرم دارد داماد می شود.» البته حق هم دارد. چون 

با اینکه اولین تجربه ازدواج فرزندانش را پشت سر 

می گذارد، اما به دلیل سخت نگرفتن خانواده عروس،

در کمتر از یک ماه همه چیز فراهم شده و زمانی برای 

هضم اتفاقات پیش رو نداشته است. مادر داماد ادامه 

«زن و شوهرهای جوان اگر واقعا یکدیگر  می دهد:

توانند  ــت داشته باشند، در کنار هم می  دوس   را

به راحتی از مشکلات زندگی عبور کنند. همچنین 

بدانند که فرزند، رحمت است و به خصوص اگر صالح 

باشد، هرچندتا هم که باشد، باز کم است.»

کم کم وقت نماز مغرب می شود و عروس ودامادها 

ما  ، ا یستند ا جماعت می  ز  نما نشان به  ها همرا   و

مادرانی را می بینی که همچنان در تکاپوی تدارک 

توانند  امور هستند و لحظات آخر می 

صله پس  . بلافا ند عت بپیوند جما   به

از نماز دوباره بساط سفره های عقد برپا 

باز هم مادرانه های دیدنی  می شود و 

و شنیدنی این لحظات.

برکت زندگی

خــــانــــم دلــــیــــر یـــکـــی دیـــگـــر 

ــت  ــاسـ ــادهـ ــادامـ از مــــــــــادران آقـ

که در چهل وشش سالگی ازدواج اولین 

بیند. او ضمن  ثمره زندگی اش را می 

تشکر از خانواده عروس که به اصطلاح 

با آن ها راه آمده اند، نفس راحتی می کشد و می گوید:

«خیالم از پسرم راحت شد. مسئولیت فرزند، آن هم 

پسر، خیلی سخت است. شکرخدا که سالم ماند 

و سروسامان گرفت. اما پشیمانم که چرا فقط دو فرزند 

دارم. چون بچه شیرینی و برکت زندگی است. حین 

قرائت خطبه عقد به دلیل اینکه مستقل و از من دور 

می شود، دلهره داشتم، اما از اینکه عروسم جای دختر 

نداشته ام را می گیرد، خوش حالم.»

با درآمد کارگری بچه ها را به خانه بخت فرستادم

دیگرمادرعروسی که با روی باز پذیرایمان می شود،

خانم عیدی است. با اینکه فقط پنج دهه از عمرش 

می گذرد و دستان پینه بسته اش حکایت از زندگی 

پرمشقت کارگری دارد، اما با همت بلند و طرز فکر 

درستش، امروز پنجمین فرزند از شش فرزندش 

. زیرا  نه بخت فرستاد خا سالگی به    هجده   در   را

معتقد است که جوان نباید مجرد بماند و اگر والدین 

از چشم وهم چشمی و خرج های غیرضروری دست 

بردارند، جوان ها می توانند در سنین پایین تر ازدواج 

کنند و دچار آسیب های اجتماعی نشوند.

او با اشاره به تجربه خوب و موفقیت ازدواج فرزندانش 

«مادیات خوشبختی نمی آورد، بلکه درک  می گوید:

متقابل و سازش با یکدیگر است که زندگی را پیش 

می برد و لذت بخش می کند. خودم با همین درآمد 

کارگری، برای دخترانم جهیزیه ای ساده و آبرومندانه 

فراهم کردم و به لطف خدا و اهل بیت(ع) حالا از هر 

لحاظ زندگی خوبی دارند.»

شیرینی مادری از سختی هایش بیشتر است

برخلاف دیگر عروس و دامادها که دست کم بیست سی 

نفر همراه دارند، مجلس غریبانه ای در انتهای رواق 

با فقط پنج شش نفر، توجهم را جلب می کند. سراغ مادر 

داماد را می گیرم و درحالی که به رسم مادری نگران 

است به خاطر مصاحبه از ثبت لحظات خاطرهانگیز 

پسر و عروسش جا بماند، سرانجام رضایت می دهد 

و شروع به صحبت می کند. متوجه می شوم که همسر 

شهید است و همین کافی است برای پاسخ به چرایی 

خلوت بودن مجلسشان.

خانم امیدوار دو فرزند دارد که دخترش را چندسال 

پیش عروس کرده و حالا در چهل وهشت سالگی 

نوه دار است. او احساسش از دامــادی تک پسرش 

«کسی که نهالی می کارد  را این گونه توصیف می کند:

و در وضعیت سخت از آن مراقبت می کند تا رشد کند 

و به ثمر برسد، وقت ثمردادنش چقدر ذوق دارد؟ 

پرشوری دارم. زیرا پسرم  الان چنین حس زیبا و 

از یک سال ودوماهگی یتیم شد و ۲۸سال تمام برایش 

هم مادر بودم و هم پدر. تنها بزرگ کردن بچه ها، آن هم 

پسربچه، خیلی سخت است، اما حالا که سروسامان 

گرفت، خیالم آسوده شد.»

با لبخند فرزندانم، خستگی ام درمی رود

این مادر فداکار و رنج دیده که دغدغه مند رفع موانع 

ازدواج و عوامل طلاق است، با همان حس مادری 

به جوانان توصیه می کند زمان آشنایی و خواستگاری،

برای  بشناسند و    با چهار چشم، خوب همدیگر را

انتخاب عجله نکنند، ولی بعد از عقد، هردو چشم 

ها ببندند و گذشت  وکاستی  بــر کم    و گوششان را

داشته باشند، در بالا و پایین زندگی محرم راز و یار 

و همراه یکدیگر باشند و زود جا نزنند. بعد هم با اشاره 

به پشیمانی دختر و دامادش از فرزندآوری دیرهنگام،

به زوج های جوان تأکید می کند که به خاطر زحمات 

ظاهری بچه داری، فرزنددارشدن را به تأخیر نیندازند.

زیرا شیرینی آن بیش از سختی هایش است و با یک 

لبخند یا مامان و باباگفتن بچه، همه خستگی انسان 

درمی رود.

الهی عاقبت به خیر باشند

آخرین مادری که افتخار هم صحبتی با او را داریم،

خانم ابراهیمی است که برای عقد اولین پسرش اینجا 

حضور دارد و درحالی که پس از جاری شدن خطبه عقد 

اشک شوق می ریزد، احساسش را وصف ناشدنی 

«خیلی خوش حالم که فرزندم  می داند و می گوید:

در حرم مطهر امام رضا(ع) مرحله جدیدی از زندگی اش 

را آغاز کرد و بااینکه طاقت دوری اش را ندارم، همین که 

در مسیر اهل بیت(ع) و عاقبت به خیر باشد، راضی ام.»

او تولد و قدکشیدن فرزندان را زیباترین لحظات 

«مادری  تأکید می کند: در مسیر مادری معرفی و 

رسالت بزرگ و مهمی است و دشواری هایی دارد،

اما در عین حال خیلی شیرین است و به سختی هایش 

می ارزد، به خصوص چنین لحظاتی.»

عه
ــ

مـ
جا

۴شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۸
۲۵جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۶۱ شـــــماره 

زهرا شریعتی

ی  ز صحنه هـا    یکـی ا
گزارش 

روز
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رضـوی بـرای زائـران و 

مجـاوران، عقـد ازدواج 

عـروس و دامادهایـی اسـت کـه آمده انـد 

پیوند همسری شان را از این حریم ملکوتی 

آغـاز کننـد. در ایـن میـان معمولا عـروس و 

داماد گل سرسـبد هسـتند و کانـون توجه،

امـا این بـار بناسـت از زاویه و نگاهـی دیگر 

بـه سراغ ایـن صحنـه زیبـا برویـم؛ از نـگاه 

مـادران؛ همان هـا کـه عـروس و دامـاد 

رسیدنشـان بـه چنیـن لحظـه شـیرین و 

ری هـا و  کا ا شـکوهی را مرهـون فد با

ازخودگذشـتگی های آن هـا هسـتند. در 

ایـن ایـام فرخنـده کـه چنـدروزی از ولادت 

(س) می گـذرد، بـه رواق  حـضرت زهـرا

شیخ طوسـی سری زدیـم و در حاشـیه چند 

مراسـم عقدکنـان، گپ وگفتـی بـا مـادران 

عروس ها و دامادها داشـته ایم که در ادامه 

می خوانید.

مخترع گیاه دارویی سالک، رنج طی کردن مراحل ثبت و آزمایش 
را تحمل کرد، اما برای راه اندازی خط تولید نیاز به کمک دارد

درمان قطعی سالک
معطل کمک های مالی

 کم و زیادشدن بیماری در روزهای مختلف 

ســال، تــفــاوت چشمگیری نـــدارد. همه 

شهرهای ایران به عنوان مناطق گرمسیری،

سرزمین های بومی گزش پشه سالک هستند 

ریشه کنی این بیماری غیرممکن است. و 

فقط می توان با رعایت اصول کلی، میزان 

ابتلا را کمتر کرد. نیمه اول امسال ۶۳۰مورد 

ابتلا به سالک در مراکز زیرپوشش دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد گزارش شده و وقتی راهی 

برای حذف بیماری وجود نــدارد، تنهاراه 

باقی مانده، مصرف دارو پس از گزش است که آن هم محدود 

شده است به داروی گلوکانتیم که در مراکز بهداشت رایگان 

تزریق می شود. محدودیت داروهای این بیماری و عوارضش 

سبب شده است برخی به یافتن داروهای جایگزین فکر کنند، اما 

چندان ساده نیست. هیچ کدام از کشورهای دنیا روش دیگری 

جز مصرف همان دارو ندارند. با این حال، چند سالی است 

که جوانی مشهدی به دنبال ثبت فرمول داروی گیاهی خود 

راه افتاده است و پس از طی آزمایش های گوناگون، آن را به ثبت 

رسانده، اما نیتش در مرحله تولید انبوه متوقف شده است.

نسخه های خانگی سر از ثبت اختراع درآورد

مجید ذوقی، متولد ســال۱۳۶۲، کارشناس ارشد مدیریت 

و کارمند یکی از بخش های شهرداری است. مسیری را که او 

در هشت سال گذشته طی کرده است، نباید با تولید و تهیه 

دارو، آن هم از نوع گیاهی اش، ارتباطی پیدا می کرد، اما 

خانواده علاقه مند به گیاهان و نسخه های اختصاصی پدرش 

باعث شد به سوی ثبت و تولید انبوه آن ها قدم هایی بردارد 

که هرکدام ماه ها طول کشید و سخت بود. درباره اصرارش 

«۹۰درصد  به ثبت و تولید داروی گیاهی درمان سالک می گوید:

کشورهای دنیا درگیر این بیماری هستند و از هفتاد سال پیش 

که داروی گلوکانتیم ثبت شد، درمان همان بود و تغییری نکرد.

هزینه میلیاردی برای واردات آن پرداخت می شود، درحالی که 

درنهایت ضایعه زخم را برطرف می کند، اما محل فرورفتگی 

را درمان نمی کند. داروی موجود به علت تزریقی بودن درد 

و عوارض زیادی به بیمار تحمیل می کند. زیرا باید به داخل 

محل گزش و زخم تزریق شود. زمانی تعداد تزریق ها به داخل 

زخم ۱۰بار بود، اما اکنون به چهل مرتبه هم می رسد و به خصوص 

کودکان تحمل دردش را ندارند و بیشترشان پس از چند جلسه،

درمان را رها می کنند و به همان جای زخم راضی می شوند.

برخی بیش از چند محل گزش دارند. از طرف دیگر، تزریق 

برای بیماران خاص هم محدودیت دارد.»

به گفته او، مناطق بسیاری در شهر مشهد مانند منطقه۹، توس 

و طرقبه وشاندیز کانون وجود انگل لیشمانیا است و به آسانی 

به دیگران منتقل می شود.

این دارو در دنیا مشابه ندارد

ذوقی در ادامه توضیحاتش درباره دارو که با نام «اثر پودر بلوط 

جنگلی برای درمان زخم سالک» در کمیته اخلاق دانشگاه 

آزاد مشهد بررسی و تصویب شده و پس از دریافت کد اخلاق 

در پژوهش، تأییدیه بین المللی IRCT (کارآزمایی بالینی) 

«داروی ما به جای تزریق، را هم دریافت کرده است، می گوید:

پماد موضعی است و اثر زخم را از بین می برد و پوست دوباره 

شبیه روز اول خواهدشد. در هفت سال گذشته نقص هایش 

را برطرف کردم و ماندگاری اش را افزایش دادم تا سرانجام 

در سال۱۳۹۷ تأییدیه ثبت اختراع گرفتم. در این مدت بیست 

بیمار را درمان کردم که برخی تا بیست زخم داشتند. یعنی اگر 

قرار بود تحت درمان با داروی گلوکانتیم قرار بگیرند، تحمل آن 

تعداد تزریق را نداشتند یا حتما دچار عوارض قلبی و کلیوی 

می شدند. بیست بیمار با بیش از صد زخم را در مدت چند 

روز استفاده از پماد درمان کردم. مشابه چنین دارویی اصلا 

در دنیا وجود ندارد.»

وی درمان حیوانات خانگی و پایین بودن هزینه تمام شده درمان 

را از مزیت های دیگر این دارو بیان می کند. حالا همه چیز 

برای تولید انبوه آماده است، اما هزینه لازم موجود نیست.

«من یک کارمند ساده هستم، با حقوق  ذوقی یادآور می شود:

مشخص. تا همین جا هم با وام هزینه های مراحل مختلف 

را پرداخت کردم، اما دیگر امکانی برای راه اندازی خط تولید 

انبوه ندارم و ای کاش مسئولان در این باره کمکی کنند. فقط 

قیمت یکی از دستگاه ها بیش از یک میلیارد تومان است و این 

از توان من خارج است.»

در جلسات مختلف با نمایندگانی از کشورهایی مانند پاکستان 

و افغانستان دیدار کرده و از آن ها سفارش چندهزار دز دارو 

هم گرفته است، اما تا کارخانه راه اندازی نشود، ارائه سفارش 

«پیشنهاد  ممکن نیست. مخترع داروی سالک تأکید می کند:

دادند مواد را به صورت فله به کشور دیگری بفرستیم که آن ها 

تولید کنند و با قیمت زیاد دوباره به خودمان بفروشند، اما من 

راضی به این کار نشدم. هنوز تلاش می کنم تا حامی مالی 

یا کمک های دولتی پیدا کنم.»

گفتوگو

تنها آرزویم این 
است که به دعای 
امام هشتم(ع) 

خوشبخت 
و عاقبت به خیر شوند 
و زندگی خوبی در کنار 

هم داشته باشند

تنها آرزویم این 
است که به دعای 
امام هشتم(ع) 

نجات مرغابی ها هم 
برای آتشنشانان 
مشهدی مهم است

بعضی هـا عینک بدبینـی زده انـد و اتفاق هـای خوب 
اطرافمـان را نمی بیننـد. اگر هم می بیننـد، بی تفاوت 
از کنارشـان عبـور می کننـد. خـدا نکند در کشـوری 
خارجی مثـلا کسـی جـان یـک گربـه را نجـات دهد؛ 
آن خبـر را آن قـدر در بـوق و کرنـا می کننـد که ببیـن 
و تعریف کـن. خواسـتیم در ایـن چشم روشـنی مان 
خبـری بدهیـم پـر از حـس خـوب. همیـن دوسـه 
روز گذشـته که شـب ها دمـا تا منفی۲۰درجـه هـم 
می رسـید، بچه هـای آتش نشـانی مشـهد جـان 
بیست سـی مرغابی پارک چهل بـازه را نجـات دادند 
و نگذاشـتند ایـن پرنده هـای زبان بسـته در ایـن 

سـرمای استخوان سـوز یـخ بزننـد و تلـف شـوند. 
علیزاده، مدیر روابط عمومی آتش نشـانی مشـهد، 
در گفت وگـو با مـا گفـت: «نزدیـک سـاعت۲ بامداد 
در دمـای  مرغابـی  تعـدادی  شـدیم  باخبـر 
منفی۲۰درجـه پـارک چهل بـازه در معـرض مـرگ 
حتمـی هسـتند و تعـدادی از آتش نشـانان به محـل 
اعزام شـدند. آب های سـطح دریاچه منجمد شده 
بـود و مرغابی هـا در سـطح دریاچـه بودنـد. اطـراف 
دریاچـه طنـاب و تـور کشـیدیم و آهسـته مرغابی ها 
را به انبار پارک در محیط سربسـته و مناسـبی هدایت 

کردیـم.»

چشمتان 
روشن

گزارشی از لحظات ناب مادرانه که پیوند اولین لحظه زندگی 
فرزندانشان زیر سایه امام رضا(ع) رقم می خورد

شاد، شاکر، دلتنگ
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